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  مقدمه
احترام، تعظيم و تواضع در برابر بزرگان همواره از امور 

و ملل مختلف بوده و در اين ميـان،  رايج در ميان اقوام 
شيعه نيز پيوسته وظيفة خود دانسته است كه از بزرگـان  

پيروي كند، آنان را محتـرم  ) ع(ديني و به ويژه از امامان
شمارد و حتي نام آنها را با عظمت و تجليل ياد كنـد و  

. گونه احترامي كه در شأن آنان باشدكوتاهي نكنداز هيچ
و روشي بايد تعظـيم و   با چه شيوهاما اين كه چگونه و 

احترام كرد، موضوعي ديگر اسـت كـه مصـاديق آن در    
هــاي شــمار مســايل اجتمــاعي، و ماننــد ديگــر مقولــه 

-اجتماعي، به فرهنگ و آداب و رسوم مردم پيونـد مـي  

به اين معنا كـه  . شودخورد و از اين رهگذر متفاوت مي
وتنـي  چه بسا عملي در يك جامعه مصداق احترام و فر

. معنـا باشـد  اي ديگر نكوهيده و يا بيباشد و در جامعه
ــراي       ــعي ب ــيم و تواض ــوع تعظ ــر ن ــان ه ــن مي در اي

كه ريشه در كتاب و سنت ندارد و به نـام  ) ع(معصومان
. شـود آن دو رايج نشود، به رسـمي اجتمـاعي يـاد مـي    
هـاي  چنين رسمي در صورتي كه با مباني ديني و آموزه

به اين معنا كه هـر  . شكال نداردمذهبي مخالف نباشد، ا
رسم اجتماعي نه لزوما سنت شرعي اسـت و نـه لزومـا    

  . مخالف آن است
بـه ايـن گونـه كـه شـخص      ) ع(تعظيم و احترام امامـان 

هايي است كـه تنهـا   بايستد و دست بر سر نهد از مقوله
اختصـاص يافتـه و از ميـان القـاب     ) عـج (به امام زمـان 

روايت شده، تنها به لقب ) عج(متعددي كه براي آن امام
از اين رو، مـردم بـا شـنيدن    . پيوند خورده است» قائم«

خيزنـد و دسـت روي سـر    اين واژه احترام كرده، بپامي
سخن در اين است، كه اين نوع تعظـيم از چـه   . نهندمي

زماني مرسوم شده است؟ آيا سنتي شرعي و مسـتند بـه   
 است؟ يا رسـمي اجتمـاعي و  ) ع(قول و فعل معصومان

مستند به ذوق و سليقة شخصي، گروهـي يـا اجتمـاعي    
  است؟ در اين صورت خاستگاه اين عمل چيست؟ 

هـاي  گر آن است كه پاسخ به پرسـش مطالعات حكايت
تـر آداب و رسـوم اجتمـاعي    بالا نيازمند واكاوي دقيـق 

مسلمانان در سبك تعظيم و احترام به بزرگان اسـت؛ از  
موضوع مـورد بحـث،   اين رو با توجه به چنين نگاهي، 

شناسـي در سـبك زنـدگي    تعظـيم «يكي از محورهـاي  
تحليـل  «مقالـه  . و فاقد پيشينه تحقيقي است» )ع(امامان

سـليميان،  (» روايي ايستادن به هنگام شنيدن لقـب قـائم  
گرچه به موضـوع تحقيـق حاضـر    ) 161 – 148 :1392

شناسانه اما برخوردار از شيوة حديث  نزديك شده است،
ردار از شيوة تـاريخي و فاقـد توجـه بـه سـير      و نابرخو

  .تاريخي موضوع و تأثير آن در حوزه فقه و فتواست
  

  بر سر نهادن به نشانة تواضعدست
امروزه از تعظيم و احترام به شكل بپاخاسـتن و دسـت   

بـراي امـام   » قـائم «بر سر نهادن به هنگام شـنيدن لقـب   
ياد  اي مذهبيبه عنوان سنتي شرعي و آموزه) عج(زمان
ــه مــيمــي شــود ريشــه در تعــاليم امامــان شــود و گفت

ــوم ــودي، : نـــك(دارد ) ع(معصـ ). 42 /3 :1383محمـ
دهد مستند تمام كساني هاي انجام شده نشان ميبررسي

اند كه از اين نوع تعظيم به عنوان سنتي شرعي ياد كرده
بن ابراهيم از پدرش از ابوصـلت هـروي   روايتي از علي

معـروف  (اي ر، دعبل خزاعي قصـيده بنابر اين خب. است
سـروده و تعهـد   ) ع(بيـت در مدح اهـل ) به قصيده تائيه

از اين رو، وي در . نخواند) ع(كرده بود كه جز نزد  امام
ملاقات كرد و قصيده خود را با اين ) ع(مرو با امام رضا

  :بيت شروع كرد، كه
ارِسدم  اتلاَو  آينْ تم هخَلَت  

                                قْفيٍ محنزْلُِ وم واتَرصرُ الْع   
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به گفتة ابوصلت، دعبل بعد از اين ملاقات روايت كرده 
  : كه وقتي قصيدة من به اين بيت رسيد كه

محال لا إمامٍ خروجخارجٍ« ه«   
  البركات و اللَّه اسمِ على يقوم                               

ــه   ( ــامي ك ــام ام ــىقي ــد ب ــور تردي ــد ظه ــرد                   خواه ك
  )كرد خواهد او قيام بركات و خداوند نام به

با شنيدن آن دسـت بـر سـر نهـاد و بـه نشـانة       ) ع(امام 
تواضع و فروتنـي بپاخاسـت و بـراي فـرج امـامي كـه       

 علـى  يده) ع(الرضا وضع(خروج خواهد كرد دعا نمود 
ادامـه  : نـك ) (بـالفرج  لـه  و دعـا  قائمـا  و تواضع رأسه
  ). بحث

دعبـل، در   گفتـه در قصـيدة  گفتني است كه بيـت پـيش  
منابع كهن و متـأخر شـيعي و سـني روايـت و واكـنش      
. حضرت به آن بيـت بـه تفصـيل گـزارش شـده اسـت      

با شنيدن اين بيت به شـدت گريسـت و   ) ع(امام: گويند
در . روح القدس اين بيت را به زبان تـو خوانـد  : فرمود

خـور تـوجهي       با دعبـل در ) ع(تگوي اماماين منابع، گف
آن امامي را كه قيام خواهد : پرسيد) ع(امام. بيشتر است

: داني؟ دعبل گفتشناسي؟ زمان قيام وي را ميكرد مي
يكي از شما قيـام  » امشنيده«دانم كه چيزي جز اين نمي

. خواهد كرد و زمين را پر از عـدل و داد خواهـد نمـود   
ه وصف آن امام قـائم و زمـان قيـام    ب) ع(آنگاه امام رضا
از اين واكـنش  ) ع(هدف اصلي امام رضا. وي پرداخت

آيـد كـه حضـرت تـلاش     و گفتگو به خوبي دست مـي 
» قـائم «داشته از شناخته شـدن خـود بـه نـام و عنـوان      

جلوگيري كند و درصـدد بـوده تـا كسـي بـراي وي از      
مفـاهيمي كـه در گذشـته    . چنين مفاهيمي استفاده نكند

  . افات و انشعاباتي را در شيعه پديد آورده بودانحر
رسد محدثان و مورخان با توجـه بـه كـاربرد    به نظر مي
در ميان شيعه و التهاباتي كـه بـه وجـود    » قائم«انحرافي 

اند تمام اين مـاجرا و گفتگـو را   آورده بود تلاش داشته
بدون كاسـتي نقـل كننـد؛ از ايـن رو بـه طـور معمـول        

بـا شـنيدن شـعر    ) ع(ز كه امـام رضـا  بايستي اين خبر ني
دعبل، برخاسته و دست بر سـر نهـاده، در منـابع قابـل     
-جستجو باشد، اما منابع تا قرن دوازدهم به هيچ پيشينه

اي براي ايـن نـوع تعظـيم، در ميـان شـيعيان و اماميـه       
توان در چهار گروه زير اين منابع را مي. اي ندارنداشاره

  : مطالعه كرد
، )شـيعي (طبـري  : ع حديثي اسـت؛ ماننـد  دستة اول مناب

و نيـز ج   250و  237 / 49: 1403؛ مجلسي،358 :1413
ــم،  154 /51 ــي، هاش ــي، 190 /7 :1415؛ بحران ، بحران

، كـه بـا آوردن شـعر دعبـل و     405 /22 :1413عبداالله، 
با وي، از بيـان ايـن نـوع تعظـيم     ) ع(گفتگوي امام رضا

ساكت هستند، با اين حال برخـي منـابع حـديثيِ كهـن     
مانند محاسن برقي، كافي كليني و كتاب مـن لايحضـره   

اي به بيت دعبل و گفتگوي امـام  الفقيه صدوق نه اشاره
رام را روايـت  دارند و نه اين نوع تعظيم و احت ـ) ع(رضا
 .اندكرده

: اسـت؛ ماننـد  ) ع(بيـت دستة دوم منابع مربوط بـه اهـل  
؛ طبرسـي،  276:  1402؛ خـَزّاز،  265 /2 :1404صدوق، 

ــوب،  68 / 2:  1417 ــن شهرآشـ ؛ 450 / 3:  1376؛ ابـ
و  995 /2 :1422؛ ابــن صــباغ، 117 / 2 :تــااربلــي، بــي

بـه   اين منابع نيز. 121 :1427؛ بحراني، سيدهاشم، 997
اي با دعبل، اشاره) ع(رغم آوردن قصيده و گفتگوي امام

در ايـن ميـان،   . به ايستادن و دست بر سر نهادن ندارنـد 
بـن همـدان   منابعي مانند الهداية الكبري نگاشتة حسين 

خَصيبي، ارشاد مفيد و خرائج و جرائح راوندي، همسو 
با منابع حـديثي كهـن، از بيـت دعبـل، گفتگـوي امـام       

  . بيان احترام آن حضرت سخني نگفته اند و) ع(رضا
) عـج (دستة سوم منابع تخصصـي غيبـت و امـام زمـان    

و  71 :1420؛ نيلـي،  372 :1405صـدوق،  : است؛ مانند
، كه آنان نيز با اينكه اصل داستان را 76 /3 :1422صدر، 

انـد، بـا   اند، از بيان خبر بپاخاستن پرهيز نمودهنقل كرده
اين حال، منابعي ماننـد الغيبـه طوسـي، الغيبـه نعمـاني،      
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الغيبه از مفيد و المقنع فـي الغيبـه از    في العشر المسائل
سيد مرتضي همانند منابع حديثيِ كهن، نه خبـر تعظـيم   

بـا  ) ع(را آورده اند و نه بيت دعبل و گفتگوي امام رضا
 .اندوي را روايت كرده

 :1419معتـز،  ابـن : ست؛ ماننـد دستة چهارم منابع ادبي ا
؛ ثعالبي، 314–313 /20 :1415؛ ابوالفرج اصفهاني، 297

ــي،  290 :1385 ــيد مرتض ــري 483 /1 :1998؛ س ؛ حص
، كه اين دست منابع نيز به رغـم  98 /1 :1419قيرواني، 

، از بيـان تعظـيم   )ع(نقل شعر و بيان واكنش امـام رضـا  
 . ساكت هستند

است كه كسـاني ماننـد    اين نكته در خور توجه بيشتري
مجلسي و به ويژه سيدهاشـم بحرانـي و شـيخ عبـداالله     
بحراني نيز از محدثان و اخباريان قـرن دوازدهـم بـوده    

هـاي پـيش   آدرس: نك(انداند، خبر تعظيم را نقل نكرده
عدم نقـل ايـن كسـان كـه بـه طـور       ). ارجاع داده شده

معمول بايد در صدد نقل چنين اخبـاري باشـند، نشـان    
اي دهد كـه خبـر تعظـيم تـا قـرن دوازدهـم پيشـينه       يم

نداشته است؛ از اين رو، برپاية منابع موجود بايد گفـت  
گفته بـراي نخسـتين بـار توسـط دو عـالم      كه خبر پيش

بحريني بروز يافته و نقـل آنـان مسـتند برخـي عالمـان      
  : اين دو عالم بحريني عبارتند از. بعدي نيز گرديده است

بار بحراني در كتاب مشـكاة الانـوار   محمد بن عبدالج _
  ؛ )361 /2 :1397اميني، (

يادآوري اين كـه، از دو تـن بـه محمـد بـن عبـدالجبار       
يكي محمد بن عبدالجبار كبيـر كـه   : شودبحراني ياد مي

معاصــر كاشــف الغطــاء اســت و ديگــري محمــد  بــن 
 ـعبدعلي آلبن  محمدعبدالجبار صغير كه در واقع  ار جب

ــيب ــوحران ــيدكاظم   ، خ ــران س ــر، از معاص اهرزادة كبي
و از عالمان پر تاليف عصر خـود اسـت   ) 1259م(رشتي

 :تـا ؛ آقا بـزرگ، بـي  319 – 316 :1407بحراني، علي، (
21/ 54.(  
  عبدالرضا بن محمد اوالي بحراني _

امينــي، ( حــزانج الامــؤجوي ايــن ســخن را در كتــاب 
) 54 /21ج  :تـا بي(و به گفتة آقابزرگ ) 361 /2 :1397
روايـت كـرده    حزان في وفات غريب خراسانج الامؤج
اوالي را منسوب به جزيـرة  ) 230 :1407(بحراني. است

 في الاحزان نيران اوال دانسته و نام كتاب وي را التهاب
وصف  خراسان آورده و آن را كتابي مبسوط غريب وفاة

 ـنام كتـاب را  ) 247 /23 :تابي(كرده و آقابزرگ  جيج أت
 .ضبط كرده است حزانران الاني

حال كاملي از ايـن دو مؤلـف بحراينـي در دسـت     شرح
نيست، تاريخ وفات آن دو هم معلوم نيست و دو كتاب 

گفته نيز در جوامع شيعي چندان توفيق مانـدگاري  پيش
نداشته تا با مطالعة آن، تأثير و تـأثر آن دو بـر يكـديگر    

نقـل ايـن خبـر    دانسته شود و منابع مطالعـاتي آنـان در   
آقابزرگ تهراني خبر بپاخاستن و دست . مشخص گردد

تـر از عبدالرضـا بحرانـي    برسر نهادن را به شكلي كامل
بـا شـنيدن شـعر دعبـل     ) ع(چنين نقـل كـرده كـه امـام    

ايستاد، كف دسـت راسـت    خود پاهاى روى بپاخاست،
سـر را بـه نشـانة فروتنـي بـه زيـر        خود را بر سر نهاد،
اللهم ": زمين خم كرد و آنگاه فرمود انداخت و به سوي

ل فرجه وعج اًانصرنا به نصـرا عزيـز   ل مخرجه وسه." 
برخي عالمـان دينـي   «: آقابزرگ در ادامة اين خبر گويد

انـد كـه شـايد ايـن خبـر مسـتند       چنين برداشـت كـرده  
بپاخاستن و دست بر سر نهادن شيعه به هنگـام شـنيدن   

  .»باشد) عج(نام قائم
دهد كـه بزرگـان و عالمـان    بزرگ نشان مياين گفتة آقا

ديني مستندي براي اين نوع تعظيم و اظهار فروتني جز 
اند و اگر آن خبر، مستند بپاخواستن گفته نيافتهخبر پيش

و دست بر سر نهادن باشد، بايد پذيرفت كه اصل خبـر  
هاي قرن سيزدهم اسـت و پيـدايش آن خبـر،    از افزوده

شيعي سبب شـده اسـت؛ از   چنين تعظيمي را در جامعة 
اين رو خبرِ تعظيم چندان مورد اعتناي برخـي بزرگـان   

به عنوان مثال، محدث قمـي از  . شيعه قرار نگرفته است
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عبدالرضا بحراني ياد كرده و وي را از » متفردات«آن به 
). 2109 /3 :1379قمـي،  (فرزندان متوكل شمرده اسـت 

سـت بـر   چنين مرحوم خويي با تصريح به اين كـه د هم
سر نهادن و بپاخاستن بـه هنگـام شـنيدن نـام حجـةبن      

مستندي جز خبـر محمـد بـن عبـدالجبار     ) عج(الحسن
بحراني ندارد، از ارائة حكم فقهي آن پرهيز كرده اسـت  

برخــي از عالمــان  ). 465 /1 :1416، تبريــزي: نــك(
بحرينيِ معاصر نيز با اين كه هم بحريني هسـتند و هـم   

اسـت، از آوردن ايـن   ) ع(ه ائمهشان دربارموضوع كتاب
  ).294 :1412قديحي قطيفي، : نك(اند خبر پرهيز كرده

مهم آن است كه با اين حال، اين عمل به هر دليـل كـه   
بوده به سرعت در ميان عموم مـردم در برخـي منـاطق    

نشين گسترش يافته و اين گسـترش چنـان وسـيع    شيعه
ي براي آن اند مستندبوده كه برخي به اشتباه تصور كرده

به عنوان مثال، محدث نوري با آن مهـارت  . وجود دارد
كــه در حــديث  ايفــوق العــاده و روح جســتجوگرايانه

داشته، مستندي براي اين عمـل بدسـت نيـاورده، ولـي     
» ره«امام خميني(براساس دأب علمي خاصي كه داشته، 

از محدث نوري به صالحي جسـتجوگر يـاد كـرده كـه     
روايـات ضـعيف، غريـب و     آوريعلاقه وي بـه جمـع  

عجيب و نيز حكاياتي كه عقل سليم و رأي مسـتقيم آن  
وي . پذيرد، بيشتر است تـا داشـتن كلامـي نـافع    را نمي

تر آوردن بيشتر چنين مطالبي از ايشان را به شوخي شبيه
ــت   ــته اس ــي، (دانس ــل .))244/ 1 :1413خمين در مقاب

 افاصن تمام گسترش آن عمل تسليم شده و آن را سيره
 و هنـد  و تـرك  و عجم و عرب از بلاد جميع در اماميه

 و مأخـذ  وجـود  از ديلم شمرده و اين سيره را كاشـف 
مستندي  تاكنون عمل دانسته است گرچه آن براى اصلى

و  909 /2 :1348نـوري،  (براي آن يافـت نشـده باشـد    
گويا آميختگي ايـن رواج  ). 306 :1392شهري، ري: نك

با گذر زمان سبب شده تا آن عمل به حوزة فقه راه يابد 
، »اسـتناد بـه شـهرت   «اي چـون  و به احتمال، برپاية ادله

منجر بـه صـدور   » بلَغ ْتسامح در ادلة سنن يا اخبار من«
 نمـازي شـاهرودي  حكم فقهي شود و بزرگـاني ماننـد   

ب بـراي آن صـادر   حكم فقهي استحبا) 628 /8 :1418(
: آراي برخـي ديگـر از فقيهـان معاصـر را بنگريـد     (كند 

در صـورتي كـه ادلـه چنـين     ). 42 /3 :1383محمودي، 
كنـد و قلمـرو آن ادلـه شـامل     حكمي را پشتيباني نمـي 

آن از قرن سيزدهم فراتـر   شود كه پيشينةموضوعي نمي
پايـه  رود، به ويژه كه برخـي مشـهورات چنـان بـي    نمي

» لَ لَهالا َاص) مشهور(رَةٍرب شُه«المثل ضرب هستند، كه
توان شهرت را در ميان فقها آفريده است؛ از اين رو نمي
تا نباشـد  «: را حكمي قطعي و دائمي تصور كرد و گفت

  . »چيزكى مردم نگويند چيزها
سـنت در  دهد كه برخي از اهلشواهد و قراين نشان مي

هنگام شنيدن نام رسول قرن هشتم رسم بپاخاستن را به 
اند و پس از چندي آن را بدست مرسوم كرده) ص(خدا

 اي دربه گفتة حلبى ،وقتـي قصـيده  . اندفراموشي سپرده
بكى نزد تقي) ص(رسول خدا مدح از عالمـان  (الدين سـ

خزرجي نسب و شافعي مذهب مصـر و درگذشـته بـه    
-با حضور بسياري از عالمان ديني خوانـده  ) 756سال 

ايـن   بپاخاست و) ص(به احترام رسول خدا بكىشد، س
حلبي اين كار را . شد مجلس موجب شادي حاضران در

پشتوانه شرعي خوانده بدون سابقه قبلي و نيز بدعتي بي
ها خوب است و بسياري و افزوده كه البته برخي بدعت

بكي  «از عالمان سني ايـن عمـل را در    و بـه  » عصـر سـ
). 137 /1 :1400حلبي، (اند دادهميپيروي از وي انجام 

بكي آن را   اين سخن حلبي نشان مي دهد بدعتي كـه سـ
-نسخ يـا كـم  بنيان نهاده، به مرور زمان در قرن يازدهم 

  .رنگ شده است
 اما به خوبي دانسته نيست كه انگيزه و خاستگاة افـزوده 

چه ) عج(حديثي در قرن سيزدهم براي تعظيم امام زمان
ويي پذيرفتـه نيسـت كـه چنـين     بوده است؟ زيرا از س ـ

رسمي پيش از قرن سيزده رايج بوده و گسترة رواج آن 
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سبب شده است تا برخي مستندي از شعر دعبـل بـراي   
تـوان بـه طـور قطـع و     از سوي ديگر هم نمي. آن بيابند

يقين ادعا كرد كـه كسـاني ماننـد بحرانـي بـه تقليـد از       
از  سبكي، رسمي را آفريده و سپس بـراي آن مسـتندي  

-رخـت بربسـتة اهـل    شعر دعبل ساخته باشند، تا رسم

سنت را به عنوان رسمي نـو در ميـان شـيعه و آن هـم     
قـرار  ) عـج (براي تعظيم به هنگام شنيدن نام امـام زمـان  

تــرين راه بــراي نشــان دادن ايــن گرچــه كوتــاه. دهنــد
خاستگاه در يك سير تاريخي، پذيرفتن احتمال تقليد از 

  .  سبكي است
درخور توجه آن كه شعر دعبل در اين مسـتنديابي  نكتة 

بنـابر  . روبرو شـده اسـت  » خارج«به » قائم«با تصحيف 
گزارش منـابع متقـدم و بسـياري از منـابع و تحقيقـات      

 محالـةَ  لا إمامٍ خروج«: جديد، دعبل در شعر خود گويد
) ع(وجود ندارد، تا امام رضا» قائم«و در آن لفظ » خارج

د و براي اظهار فروتني دست بر سـر  با شنيدن آن برخيز
نهد، اما در منـابعي انگشـت شـمار، از مؤلفـانِ پـس از      

تغيير كرده و شـعر ايـن   » قائم«به » خارج«بحراني، واژه 
 محالـــةَ لا إمـــامٍ خـــروج«گونـــه نقـــل شـــده كـــه 

گرچه دو واژة خروج . )402 /12 :تابي شوشتري،(»قائم
لقـب امـام    »قـائم «و قيام بـه يـك مفهـوم هسـتند، امـا      

از ايـن رو بـراي مسـتند    . »خـارج «است، نه ) عج(زمان
لازم بـوده تـا در ايـن شـعر     » بر سر نهادن دست«كردن 

امـا  . نيز صورت بگيـرد » قائم«به » خارج«تغيير واژگاني 
اين كه تغيير واژگاني از چه زماني صورت گرفته و آيـا  

» قـائم «لفـظ   ج الأحـزان مؤجدر كتاب مشكاة الانوار يا 
-شود و نمي، به خوبي دانسته نمي»خارج«كار رفته يا ب

-را بكار گرفته» قائم«توان به طور يقيني گفت آنان واژه 

را از آنــان » خــارج«انــد زيــرا امينــي و آقــابزرگ لفــظ 
اند، مگر آنكه ايشان نيز با توجه بـه منـابع   حكايت كرده

را برگزيده باشند، كه اين خـود نيـز   » خارج«كهن، لفظ 
  .تر شدن موضوع كمك كرده استيدهبه پيچ

بنابر اين، تعبير تصحيف براي تغييـر احتمـالي عبـارت    
) ع(وضـع الرضـا  «به » ثم رفع رأسه الي) ع(بكي الرضا«

از ســوي ناســخان » يــده علــي رأســه و تواضــع قائمــاً
تـوان از  صحيح نيسـت و نمـي  ) 157 :1392سليميان، (

زيـرا  . رداي به عنوان تصحيف ياد ك ـمستند چنين پديده
 :1416(ابـن صـلاح    (اين نوع تغيير با تعريف تصحيف

تصـــحيف شناســـي را خطاشناســـي در ) 172 – 168
شناسي تعريف كرده هاي مهم حديثحديث و از شاخه

شناسـان مـاهري ماننـد    است، كه جز حافظان و حديث
شوند و آن را بـه شـش   دارقطني در آن حوزه وارد نمي

در سند، تصحيف در تصحيف : دسته تقسيم كرده است
متن، تصحيف گوش، تصحيف چشم، تصحيف لفـظ و  

افزون بـر آن، افـزوده   . سازگار نيست .)تحصيف معنوي
ايستاد،  خود پاهاى روى حضرت«ديگري مانند اين كه 

سر را بـه نشـانه    كف دست راست خود را بر سر نهاد،
فروتني به زير انداخت و به سـوي زمـين خـم كـرد و     

انصـرنا بـه    سهل مخرجـه و  فرجه و اللهم عجل: فرمود
وجود دارد كه به ) 54 /21 :تاآقابزرگ، بي(» اًعزيز نصراً
تابد؛ از اين رو، تعبير روي عنوان تصحيف را برنميهيچ

به تحريف يا افزوده قرن سيزدهم و چهاردهم براي اين 
   .تر استمستند مناسب

  
  مستندي ديگر براي سنت تعظيم

عنوان سـنتي شـرعي تأكيـد كـرده     آنچه اين عمل را به 
در اين افـزوده  . افزوده اي ديگر در قرن چهاردهم است

استناد شده و بـدون اشـاره   ) ع(به روايتي از امام صادق
، بـه ايـن فرمـان اكتفـا     »دست بر سر نهادن«به موضوع 

شده كه شخص بايد به هنگام شنيدن نام قائم برخيزد و 
ايـت، از امـام   بنـابر ايـن رو  . براي آن حضرت دعا كنـد 

» قـائم «پرسيده شده كه چرا بايد با شنيدن نام ) ع(صادق
 قـائم طـولاني   غيبـت  زيـرا «: حضرت فرمود. بپاخاست
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 بـه كسـي    دوستانش، او به دليل مهربانيِ زياد به و است
كنـد، لقبـي كـه     مـي  نظر كند، ياد لقب اين به را كه وي

. نشان از دولت حضرت و حسرت بـر غربـت وي دارد  
از هنگام نگاه كردن مولا بـه او  فروتن به  ةن بندبرخاست
پـس بنـده بايـد برخيـزد و از     . هاي تعظـيم اسـت  نشانه

 و فَلـْيقمُ «: دعا كند» قائم«خداوند براي تعجيل در فرجِ 
  .» فرجه تعجيل ذكرُه جلّ اللّه من ليْطلُب

-اين افزوده همانند روايت ابوصلت هروي هيچ پيشـينه 

تاريخي و ادبي نـدارد و نخسـتين     اي در منابع حديثي،
بــار آن را علــي يــزدي حــائري بــارجيني معــروف بــه 

، در قرن چهاردهم، در )43 /3 :تابي آقابزرگ،(شهرنوي
كتاب إلزام الناصب، بدون اراية هـيچ گونـه سـندي، از    

 :1422بـارجيني،  (كتاب تنزيه الخواطر نقل كرده اسـت  
ام كتـاب إلـز   خطـى  گفتني اسـت كـه نسـخة   ). 1/249

موجـود اسـت و    1326 سـال  در مؤلف خط به الناصب
مؤلف در بيان شيوه نگارش خود تصريح كرده كه اسناد 
و راويان را به دليل اعتماد بر روايات صحيح و مشـهور  
ــرده      ــذف ك ــوق ح ــورد وث ــراد م ــر اف ــه ب ــز تكي و ني

مؤلفــان بعــدي ماننــد  .)11 /1 :1422بــارجيني، (اســت
و صــــــافي ) 728 :1405(نمــــــازي شــــــاهرودي

آن خبــر را فقــط از كتــاب ) 226 /3 :1422(گلپايگــاني
انـد، بـا ايـن تفـاوت كـه تنزيـه       إلزام الناصب نقل كرده

خبري كه هم فاقـد  . اندآورده» تنزيه الخاطر«الخواطر را 
سند است و هم منبع اخذ آن ناشـناخته اسـت؛ زيـرا از    
سويي مؤلف كتاب تنزيه الخواطر ناشـناخته اسـت و از   

وي ديگر، آن كتاب نـه در گـذار زمـان پايـدار بـاقي      س
مانده، نه گزارشي از آن در منابع بعدي جلوه كرده و نه 

اند تا در بوتـه  شناسان از آن ترسيمي به دست دادهكتاب
بارجيني نيز در إلـزام الناصـب    .نقد و بررسي قرار گيرد

تنها در همين يك مورد به تنزيه الخـواطر اسـتناد كـرده    
  .است

گفتـه، از امـام   افزون بر آنچه گفته شد، در روايت پـيش 
پرسيده شده كه چرا بايد به هنگام شنيدن نام ) ع(صادق
دهـد انجـام   اين پرسش نشان مـي . بپا خاست) عج(قائم

شيوع داشته است، ) ع(چنين عملي در عصر امام صادق
در حالي كه اسناد تاريخي و حديثي چنين كـاري را در  

اند و از آن گزارش و پشتيباني نكردهعصر امامت و بعد 
دهند كـه مـردم بـه عنـوان يـك سـنت       حتي نشان نمي

اجتماعي، در برابر بزرگان يا بردگان در برابر اربابـان بـا   
  . اندكردهچنين رسمي اظهار فروتني مي

  
  نتيجه

واكاوي اسناد و منابع، توجه به سير تـاريخي تعظـيم در   
و بالاخره، بررسـي  شكل بپاخاستن و دست بر سر نهادن

دهد كـه در سـبك   هاي كاربردار در اسناد نشان ميواژه
هـيچ شـاهدي بـر تعظـيم بـه شـكل       ) ع(زندگي امامان

شـود و هـيچ   بر سر نهادن ديـده نمـي  برخاستن و دست
آن را پشـتيباني  ) ع(سندي در سنت و سـيره معصـومان  

كند؛ از اين رو، اين عمل را بايد رسـمي اجتمـاعي   نمي
يگر آداب و رسوم اجتمـاعي در ميـان شـيعه    در شمار د

دانست و مانند ديگر انواع تعظيم و ساير آداب و رسوم 
  . اجتماعي با آن برخورد كرد

  
  منابع

ه الـي  الذريع ـ .)تـا بـي (.آقابزرگ تهراني، محمدمحسـن  
  .، بيروت، دارالاضواء)1389م (تصانيف الشيعه

مناقب آل ابـي   .)1376(.ابن شهرآشوب، محمد بن علي
  .طالب، نجف، المطبعه حيدريه

فـي   المهمـة الفصول  .)1422(.بن محمدابن صباغ، علي 
ــري،  معرفـــة  ــامي الغريـ ــق سـ ــه، تحقيـ الائمـ

  .دارالحديثقم،
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مقدمـه،   .)1416(.بـن عبـدالرحمان  ابن صـلاح، عثمـان   
تحقيق صـلاح بـن محمـد، بيـروت، دارالكتـب      

  .العلميه
،  قـات شـعراء المحـدثين   طب .)1419(.ابن معتز، عبـداالله 

  .تحقيق، عمر فاروق طباع، بيروت، دارالارقم
الأغـاني،  .)1415(.ابوالفرج اصفهاني، علي بـن الحسـين  
  .بيروت، داراحياء التراث العربي

 معرفـة كشـف الغمـة فـي     .)تابي(.بن عيسياربلي، علي 
  .الائمه، بيروت، دارالأضواء

دارالكتـاب  ، بيـروت  الغـدير .)1397(.اميني، عبدالحسين
  .العربي

بهجـة النظـر فـي اثبـات     .)1427(.بحراني، سـيد هاشـم  
مشـهد،   الوصاية و الامامة للأئمـه الاثنـي عشـر،   

  .آستان قدس
مدينة المعاجز للأئمه الاثني .)1415(.بحراني، سيد هاشم

  .عشر  و دلائل الحجج علي البشر، قم، دانش
مؤسسـة  عوالم العلوم، قم، .)1413(.بحراني، شيخ عبداالله
  ).عج(الامام المهدي

 علمـاء  تـراجم  فـي  البدرين انوار.)1407(.بحراني، علي
، قم، تحقيق طبسيوالبحرين،  والاحساء القطيف
  .نجفي مرعشي

 علي الامام وفاة.)1412(.صالح قطيفي، احمد بن قديحي
وفيات الائمه، مـن علمـاء البحـرين و    ) ع(الرضا

  .القطيف، بيروت، دارالبلاغه
، قـم، سـلمان   النجاةصراط .)1416(.ميرزا جوادتبريزي، 

 .فارسي
تحسـين و تقبـيح،   .)1385(.بن محمدثعالبي، عبدالملك 

تحقيق زغول، ترجمه ساوي، تهران، نشر ميراث 
  .مكتوب

زهـر الآداب و  .)1419(.بن عليحصري قيرواني، ابراهيم
، بيـروت، دارالكتـب    ثمر الالباب، تحقيق طويـل 

  .العلميه
الحلبيـه، بيـروت،    السيرة.)1400(.برهـان  حلبى، علي بن

  .دارالمعرفه
  .كفاية الاثر، قم، بيدار.)1402(.بن محمدخزَّاز، علي

 مؤسسـة انوار الهدايه، تحقيـق  .)1413(.خميني، روح االله
 مؤسسـة الخمينـي، قـم،    الإمـام  آثار ونشر تنظيم
  .الخميني الإمام آثار ونشر تنظيم

 .قم، دارالحديث زمزم عرفان،).1392.(شهري، محمدري
تحليل روايـي ايسـتادن بـه    «.)1392(.سليميان، خدامراد

، مجله مشـرق موعـود،   »هنگام شنيدن لقب قائم
  .27سال هفتم، شماره 

الامـالي، تحقيـق   .)1998(.سيدمرتضي، علي بن الحسين
  .محمد ابوالفضل ابراهيم، قاهره، دارالفكر العربي

ق، تحقيـق و  احقاق الح .)تابي(.شوشتري، قاضي نوراالله
ــم،     ــي، ق ــي نجف ــدين مرعش ــهاب ال ــق ش تعلي

 . منشورات مرعشي نجفي

 فـي  الاثـر  منتخـب  .)1422(.االلهگلپايگانى، لطـف  صافى
  . مؤلف ، قم، دفتر )عج(عشر الثاني الامام احوال

ــيدمحمد  ــدر، س ــروت،   .)1412(.ص ــه، بي ــاريخ الغيب ت
  .دارالتعارف

عيـون اخبـار الرضـا،    .)1404(.صدوق، محمد بـن علـي  
  .بيروت، اعلمي

كمـال الـدين و تمـام    .)1405(.صدوق، محمد بن علـي 
  .النعمه، تحقيق غفاري، قم، جماعة المدرسين

اعـلام الـوري بـاعلام    .)1417(.بن حسن طبرسي، فضل
  .البيتالهدي، قم، آل

دلائـل الامامـه، قـم،    .)1413(.طبري ، محمد بـن جريـر  
    .البعثه
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تاريخ النبـي  مال في منتهي الآ.)1379(.قمي، شيخ عباس
  .و الال، قم، دليل ما

بحار الانوار، تحقيق محمد .)1403(.مجلسي، محمد تقي
  .باقر بهبودي، بيروت، دارالوفاء

مســائل جديــد از ديــدگاه .)1383(.محســن، محمــودي
علماء و مراجع تقليد، ورامين، انتشارات علمـي  

  ).عج(فرهنگي صاحب الزمان
ــي، .)1418م (.نمــازي شــاهرودي  ســفينةمســتدرك عل

  .، قم، جماعة المدرسينالبحار
نجم الثاقـب، قـم، مسـجد    .)1384(.نوري، ميرزا حسين

  . جمكران
 المضيئة الأنوار منتخب.)1420(.عبدالكريم بن نيلي، على
 مؤسسـة ، قـم،   السلام عليه الحجة القائم ذكر في

  ).  ع(الهادي الامام
 .)1422( .بن زين العابـدين حائري بارجيني، علي  يزدي

  . عاشور، بيروت، الاعلمى الناصب، تحقيق الزام
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    1393 بهار،2اول، شماره سال  ،)ع( بيت پژوهشنامه حكمت اهل  /60
 

  
  

 


